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قدیسه على اوسط، بانوى طلبه اى است که قصه زندگى اش را 
امروز براى شما روایت مى کنیم، او در مقطع چهار حوزه که معادل 
دکتراى دانشــگاه است، در رشــته علوم قرآنى، تفسیر تطبیقى 
تحصیل مى کند. متولد ســال 51 اســت و دو پسر 14 و 20 ساله 
دارد. از 19 ســالگى تبلیــغ را آغاز کرده و از ســال دوم حوزه به 
تشــویق استادانش ســعى کرد آنچه مى آموزد را به دیگران یاد 
دهد و همین باعث شــد تا از جلسات خانگى کار تبلیغ را شروع 
کند. آن زمان با وجود این که سواد دینى کمى داشت، مباحثى را 
که در حوزه مى آموخت با جرأت و جســارتى که داشت در همین 
جلسات تدریس مى کرد. خودش مى گوید: «چند سالى را در حوزه 
تهران تحصیل کردم. آن زمان حوزه مصوبى که رسمى باشد در 
نزدیکى منزل ما وجود نداشت و درواقع، حوزه هاى آزادى بود که 
از ســوى سازمان تبلیغات برگزار مى شد. اما به این دلیل که هم 
سطح پایینى داشتند و هم مدرك معتبرى ارائه نمى دادند، دیگر 
ادامه ندادم و تحصیلم را در حوزه جامعه  الزهراى قم شروع کردم. 
سطح 2، 3 را در حوزه قم و سطح 4 را در حوزه تهران خواندم». 

این طلبه درباره آشنایى عامه مردم با طلبه هاى خانم مى گوید: 
«خانم هاى طلبه را خیلى نمى شناســند، اوایل فقط در مسجد و 
مدرســه تبلیغ مى کردیم، اما بزرگان توصیه کردند در جلسات 
خانگى هم ورود کنید که بساط خانم جلسه اى ها- به معناى عام 
که بدون اطلاعات وارد مى شوند- برچیده شود. اوایل در جلسات 
خانگى برایشــان عجیب بود که ما طلبه ایم، اما در مساجد تقریبا 
جاافتاده و پذیرفته شــده بود، اما حالا چند ســالى است که بدنه 

جامعه این موضوع را پذیرفته است».

شیمى را خیلى دوست داشتم
على اوســط در ادامه گفت وگو مى گوید: «دیپلمم را در رشته 
تجربى گرفتم و از همان زمان به شیمى علاقه زیادى داشتم اما 
یک تلنگر مسیر زندگى ام را تغییر داد. به پیشنهاد یکى از دوستانم 
وارد کلاس هاى طرح آزاد حوزه شدم که در یک حسینیه برگزار 
مى شد. یکى دو جلسه اى به صورت امتحانى در آن شرکت کردم 
و از همانجا بود که مسیرم را انتخاب کردم و وارد حوزه شدم و قید 

دانشگاه و رشته شیمى را زدم». 
او خانواده اى مذهبى داشــته و خودش هم در بســیج مدرسه 
فعالیت داشت. پدربزرگ و عمو و دامادشان هم روحانى بودند، اما 

تاکنون هیچ خانم طلبه اى در خانواده نداشتند. در دوران مدرسه به 
ادبیات و نویسندگى علاقه داشته و نمایشنامه مى نوشته و دست به 
قلم بوده، اما با وجود این که شیمى را خیلى دوست داشت، اما هرگز 
از راهى که آمده پشیمان نیست. او ادامه مى دهد: «شاگردانى دارم 
که رشــته تجربى یا ریاضى خوانده اند و بعضى کلاس هاى علوم 
قرآنى را هم شــرکت مى کنند و بر ســر دوراهى هستند. توصیه 
مى کنم چند جلســه اى را در کلاس هاى قرآنى شــرکت کنند و 
اگــر مى تواننــد هر دو را همزمان با هم بخواننــد و یکى از آنها را 
غیرحضورى بخوانند. من معتقدم که باید دانش دین را داشت، اما 
خودم ضرورتى نمى دیدم که دو رشته را با هم بخوانم. به نظر من 
اگر در یک رشته تبحر داشته باشم بهتر است تا پراکنده کار کردن، 

اما همزمان زبان عربى را کج دار و مریز ادامه مى دهم». 

سبک زندگى یک خانم طلبه
على اوسط درباره تفاوتى که زندگى یک خانم طلبه با دیگران 
باید داشته باشد به چاردیوارى مى گوید: «سبک زندگى یک طلبه 
خانم طبیعتا باید نســبت به یک خانم معمولى متفاوت باشد، اما 
یک خانم هرگز نمى تواند الزامات یک آقا را داشــته باشد. گاهى 
شرایط زندگى همسر یک خانم طلبه روى سبک زندگى او تأثیر 
مستقیم مى گذارد. شؤوناتى را رعایت مى کنیم اما مانند یک آقا 
نه. چیزى که بیشتر از هر چیز در جامعه نمود پیدا مى کند، لباس 
یک روحانى است. یک پزشک و نظامى را به لباس او مى شناسند 
یا طلبه آقا را به لباس در جامعه مى شناســند اما ما خانم ها لباس 
خاصى نداریم و وقتى به طور محجبه در جامعه ظاهر مى شــوم، 
هیــچ فرقى با خانم هاى محجبه دیگر نــدارم و در نتیجه نگاه 
خاصى به من نمى شــود و مــن در همان حد یک خانم محجبه 
در جامعه مراعات مى کنم، مگر این که کســى ما را بشناســد و 
آنجاست که مجبور مى شویم برخى شؤون را بیشتر رعایت کنیم 
چون آن زمان احساس مسؤولیت بیشترى مى کنیم». او خودش 
با پوشــش معمولى که دارد راحت تر است و معتقد است داشتن 
پوشــش خاص، مســؤولیتش را در جامعه بیشتر مى کند و باید 

برخى معذوریت ها را رعایت کند. 

همسرم همراه بود
در همان ســال هاى اولى که در تهــران کلاس هاى آزاد 

را شــرکت مى کرد، ازدواج کرد. همســرش نظامى است و در 
طول مسیر زندگى همیشــه یار و یاور و همراهش بوده است. 
على اوســط مى گوید: «من از همان ابتدا به همسرم گفتم که 
دوست دارم درسم را ادامه دهم. او نه تنها مانع کارم نشد، بلکه 
همیشه مشوقم بود و مى توانم بگویم خیلى همراه است. عامل 
اصلى موفقیت این است که مردى همراه و پشت انسان باشد. 
قبل از ازدواجم پدر و مادرم مشــوقم بودند و بعد از ازدواج هم 

همسرم مشوق اصلى بود.»
پســر بزرگش که 20 ســاله اســت، رشــته فنى خوانده و 
فوق دیپلم نقشــه بردارى دارد و حالا در آستانه دوران سربازى، 
مشــغول تحصیل در رشته گرافیک اســت. مادر این خانواده 
مى گوید: «او همیشــه به کامپیوتر و گرافیک علاقه مند بود و 
به دلیل علاقه اى که از کودکى به نقاشــى و هنر داشــت، او را 
آزاد گذاشــتم تا در هر رشــته اى که دوست دارد تحصیل کند. 
اما پســر دومم، عاشــق ریاضى و کارهاى فنى است و فقط به 
او پیشــنهاد کلاس هاى قرآنى را دادم که اگر دوست دارد کنار 

رشته اصلى اش، این را هم داشته باشد.»

نقش آموزه ها انکارناپذیر است
طبیعتــا قرار گرفتن در مســیر درســت و قرآنى، زندگى را 
تحت تأثیر قرار مى دهد. این اســتاد دانشگاه در ادامه گفت وگو 
مى گوید: «مســلما این مســیرى که تا امروز طى کردم روى 
زندگى مشــترك و تربیت فرزندانم تأثیر داشــته است. آدمى 
نوع زندگى اش را بر مبناى تفکراتش شــکل مى دهد. همیشه 
در زندگى فراز و نشــیب و ســختى و اختلاف فکر و اختلاف 
فرهنگ بین زن و شــوهر وجود دارد. گاهى که برخى جوان ها 
براى مشــاوره به من مراجعه مى کننــد، از اختلاف هایى که 
بینشــان پیش مى آید تعجب مى کنم. خیلى مسائلى که براى 
آنها دغدغه است، من اصلا به آن فکر نمى کنم و خیلى ساده از 
کنــارش مى گذ رم.» او ادامه مى دهد: «در تربیت فرزندانم هم 
ســعى کرده ام وقتى با من درباره موضوعى صحبت مى کنند، 
برایشان توضیح داده و راه درست را به آنها نشان دهم و انتخاب 
نهایى را بر عهده خودشــان مى گذارم. من حتى در حفظ سوره 
توحید هم به آنها اصرار نمى کردم و اجازه مى دادم هر وقت که 
خودشان تمایل نشان دهند، شروع به حفظ کنند. واجبات را به 
آنها یاد مى دادم، اما در مســتحبات اصرارى نمى کردم و آنها را 

به خودشان واگذار کرده بودم.»

انس با قرآن 
در ایام ماه رمضان کلاس هاى حوزه تعطیلى بردار نیست و 
با همان جدیت ادامه دارد. در این میان، نمى توان از کار تبلیغى 

خانم هاى طلبه و مبلغ غافل شد که وظیفه دشوارى دارند. 
على اوسط درباره این ماه مبارك و فضیلتى که براى خانم ها 
دارد، مى گوید: «ماه رمضان با همه گرفتارى هایى که انسان ها 
دارنــد، فضیلت خودش را دارد و انس با قرآن در افراد بیشــتر 
مى شــود که این اولین خیر و برکت این ماه اســت. گرسنگى 
بحث دیگرى اســت که در این ماه مطرح مى شــود. من قبول 
ندارم که با گرسنگى در این ماه مى توانیم حال فقرا را بفهمیم. 
مــا زمانى حال آنها را مى فهمیم که پولى براى خرید نداشــته 
باشیم تا غذایى بخوریم، در حالى که ما هم افطار و هم سحر غذا 
مى خوریم، اما این را نمى توان انکار کرد که فکر آدمى بیشــتر 
به ســمت معنویات مى رود؛ چه در بحث کمک به افراد نیازمند 

و چه در بحث انس با قرآن». 

گفت وگو

گفت وگو با قدسیه على اوسط، بانوى طلبه اى که مى خواست شیمیدان شود!

پله پله تا خدا

وقتى صحبت از طلبگى مى شــود، ناخودآگاه 
تصویر مردى جوان با عمامه به ســر و عبایى بر 
دوش در ذهن شکل مى گیرد. اما غافل از این که 
طلبگى تنها محدود به مردان نمى شود و خانم ها 
هم از این امر مستثنا نیستند.  در جامعه خانم هایى 
در نقش طلبه فعالیت مى کنند که شاید در ظاهر 
تفاوتى با من و شــما نداشته باشند، اما در اصل 
مبلغانى هستند که وظیفه اصلى آنها هدایت و 
نشــان دادن مسیر درست زندگى به جوانان و 

دیگر افراد جامعه به ویژه بانوان است. 

ندا اظهرى

هیچ کس با شکم ســیر به جایى نمى رسد و 
حتى اگر از راه حلال هم باشد، نوعى سنگینى 
و کــدورت به همــراه دارد و دورى از خدا 
مى آورد. گرســنه شباهت زیادى به ملائکه 
دارد و روزه نوعــى روحانیت ایجاد مى کند. 
معمولا در این ماه، اعضاى خانواده بیشتر در 
کنار هم هستند و مهم ترین آن براى خانم هاى 
عوام و خانه دار رجوع به قرآن اســت. حتى 
افرادى که ترجمه نمى دانند و ســوادى هم 
ندارند، همیــن صرف خواندن هم اثر دارد. 
همان گونه که یک موسیقى بد یا غذاى حرام 
روى انسان اثر منفى مى گذارد، قرآن خواندن 
هم به همان نسبت اثرات معنوى مثبت زیادى 

به دنبال دارد. حتى حضور در مسجد و دیدار 
با مؤمنــان و اقامه نماز جماعت هم برکات و 
نورى به دنبال دارد که در این ماه خوشبختانه 
مردم نسبت به آن حساسیت بیشترى نشان 

مى دهند.

برکات ماه رمضان


